
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

امام در  صیتشخ یهاامامت و راه قتیحق

 یکلام اشعر

 1یمحمد رمضان

 
 

 چکیده
 گذارانیاهل سنت است. بن انیپ  ط فدار در م یاز مذاهب کلام یکی یکلام اشعر 

 ،یروش فک  ثیاز ح یاسعت. کلام اشر  یابوالحسعن اشعر  ،یمذهب کلام نیا
 ی یگ با به ه یآن غالب است. متکلمان اشر  یصبغه نقل یاسعت  ول ینقل-یعقل

که  است یاز مسالل یکیاند. امامت ک ده یرا ب رس یاز روش مزبور، مسعالل اعتقاد
 یاند و از آنجا که به حسعععن و  بق عقلخود مط ح ک ده یاشعععاع ه در آ عار کلام

و چون آن را از مسععالل  دانندی( می)نقل یوجوب امامت را سععمر سععتند،یمرتقد ن
 یوجوبش را عل ،ینه از اصعععوع اعتقاد دانند،یم یاسعععلام یو احکعام ف ع یفقه

و عقل از صععع ا   تیلوغ، عدالت، ح   . م د بودن، بال ل  ینه عل شعععمارندیالناس م
 ،یجامره اسعععلام تی یاشعععاع ه اسعععت. از نن  آنان مد دگاهیامعام از د یلازم ب ا
عدالت اجتماعی، پاسعععدارز از م زهاز  نیتأم ش،یآسعععا جادیو ا تیعامن یب   ار

،  فیارزاق عمومی، وظا نیجامره اسععلامی، جهاد در راه خدا و تأم امام اسععت. ن، 
امام از نن  اشعععاع ه اسعععت.  نییتر یهاو عقد و  ه  و غلبه راهاهل حل  انتخعاب

 هیمتکلمان امام ژهیمتکلمان، به و  یسعععا یامامت با نقدها نهیآنان در زم دگاهیعد
 .مواجه شده است

 
 .امام، اشاع ه نییتر یهاامامت، ص ا  امام، راه قتیامام، حقهای کلیدی: واژه

                                                 
 :  انامهی، راامام صادق یموسسه آموزش عال 4دانش آموخته سطح  .1

ramezani.mohammad.1367@gmail.com. 
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 مقدمه

و روش  (401: 4، 4141)شه ستانی،  اشعر یه، پی وان ابوالحسعن اشعر ی هستند 
م نقل ب  عقل اسععتفک ی آنها آمیزه : ۵۲۴۱ابن فورک، ر.ک: )  ای از عقل و نقل با تقد 

تلاش ک د تضعععاد  اشعععر ی . ابوالحسعععن(11-10: 2، ۵۲۴۱سعععبحانی تب یزی،   00
این صور  که ب  خلاف  گ ایی اهل حدیث را ب ط ف کند  بهگ ایی مرتزله و ظاه عقل

لی عق دانستند، است اده از استدلاعاهل حدیث که اسعتدلاع عقلی را بدعت و ح ام می
در ا بعا  عقعایعد دینی را پعذی فت و از ط ف دیگ ، در ترارل عقل و ظواه  دینی، ب  

سععبحانی )ر.ک:  دانسععتند، ظواه  را مقدم داشععتخلاف مرتزله که عقل را مقدم می
. در نتیجه در بحث صعع ا  تا  خداوند و صعع ا  خب یه با (11-10: 2، ۵۲۴۱تب یزی، 

و  ا  آن را نیز نپذی فتمرتزله مخال ت ک د، چنانکه اصعل حسععن و  بق عقلی و مت  ع
در این زمینه با اهل حدیث موافقت ک د. از آنجا که نادرسعت دانسعتن تأویل و اص ار ب  

های ح ظ ظواه  در مواردی با اصعل تنزیه درباره ص ا  خداوند منافا  داشت، دیدگاه
جعدیعدی را مط ح ک د یعا اگ   بل از او وجود داشعععت، آنها را تأیید و تقویت نمود که 

درباره صع ا  تاتیه خداوند، کلام ن سی درباره تکل ،، اصل « لا هی هو و لا غی ه»عده  ا
ت ویض در مقعابل تأویل درباره صععع ا  خب یه، و نن یه کسعععب درباره افراع اختیاری 

 (.201-223: 4031انسان، از آن جمله است )ر.ک: ربانی گلپایگانی، 
ب با لانی )م د بن طیع  -141ق(، امام الح مین جوینی )100 عایعععی ابوبک  محمع 

ق(، ابوال تق محمعد بن عبدالک ی، 101ق(، ابوحعامعد محمعد بن محمعد غزالی )م173
-114ق(، سعععیف الدین آمدی )101-111ق(، فخ الدین رازی )113شععه سععتانی )م

ق(، عضدالدین 111یا  114)م عم  بن محمد بیضعاوی بن عبدال ل  ناصع الدینق(، 104
ق(، می  سععید ش یف گ گانی 710-742ق(، سعردالدین ت تازانی )717یا 711ایجی )م

ق( شععماری از متکلمان ب جسععته و م ععهور 371ق( و علاءالدین  وشععجی )341)م
گی ی از آ ار و آراء کلامی آنان، دیدگاه اشععاع ه اند. در نوشععتار پیش رو با به هاشععر یه

 کنی،.های تریین امام را تبیین و ب رسی میو راه درباره حقیقت امامت

 مفهوم شناسی امام. 1

 . معنای لغوی امام1-1

شععناسععان ، بنا ب  گزارش ب خی لغت«أ م م»ای ع بی از ری ععه ، واژه«امام»کلمه 
ب جسعته، که در صعدد بیان مرانی حقیقی واژگان هستند، ب ای یم مرنا ویش شده که 



 

83 

  

یحق
ت
ق

 
راه
ت و 
مام
ا

 یها
شخ
ت

ی
 ص

شعر
لام ا
ر ک
م د
اما

/ ی   
انی

مض
د ر

حم
م

 
 

 

 /  
 ی
صاد

ی 
هاد

- 
ری

ختا
ن م

سی
د ح

حم
م

  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک
اس
شن
ش 
رو

   
انی

هبه
ی ب

مان
سلی

ی، 
 ح
بدال

/  ع
- 

فی
عار
ی 
هد
د م

حم
م

  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک
اس
شن
ش 
رو

   
انی

هبه
ی ب

مان
سلی

ی، 
 ح
بدال

/  ع
- 

فی
عار
ی 
هد
د م

حم
م

  

 

وق
صد
خ 
شی
ی 
لام
ی ک
اس
شن
ش 
رو

   
انی

هبه
ی ب

مان
سلی

ی، 
 ح
بدال

/  ع
- 

فی
عار
ی 
هد
د م

حم
م

  

)ابن   اسععت« م جش، جماعت )مایه اتحاد( و دین )اطاعت(اصععل، »حاوی چهار م هوم 
توان ها می. این کلمه دارای کارب دهای مختل ی اسععت  از جمله آن(24: 4تا، فارس، بی

و در  (1: 1تا، )فی وزآبادی، بی  به موارد تیل اشععاره ک د: ه  کسععی که به او ا تدا شععود
راغب   23: 4تا، ابن فارس، بی  123: 3تا، )خلیل بن احمد، بی امور مقدم داشعته شود 

که به سخن یا  شعود چه انسععانی باشععد، چیزی که به آن ا تدا می(37تا: اصع هانی، بی
اص هانی، )راغب   ها، چه حق  باشد، چه باطلفرل او ا تدا شعود یا کتابی باشد یا غی  آن

م تضعععی   23: 4تا، )ابن فارس، بی  ،   آن ک ی،(10: 4تا، )ابن درید، بی ، ام ت تا(بی
 ابن مننور، همان(، خلی ه ، پیامب  )(21: 42تا، ابن مننور، بی  01: 41تا، زبیعدی، بی

، امام در نماز جماعت )فیومی، همان(، (20: 2تا، فیومی، بی  23: 4تا، )ابن فعارس، بی
تا، )م تضععی زبیدی، بی ، راهنمای مسععاف ان (21: 42تا، )ابن مننور، بی  ف مانده سععپاه

ی که بن اها از آن ب ای نن، در کار ، چوب یا ریسعععمان(1: 1تا، فی وزآبادی، بی  01: 41
 ، راه ع یض (21: 42تا، بیابن مننور،   4311: 1تا، )جوه ی، بی کننداسعععت اده می
، (20: 2تا، )فیومی، بی  شععوددی که از او پی وی می، دان ععمن(40: 1تا، )ط یحی، بی

 .(1: 1تا، )فی وزآبادی، بی  شودف د یا چیزی که به آن مثاع زده می
که در اصعععل  (121: 3تا، )خلیل بن احمد، بی اسعععت « ألمع »جمش این کلمعه، 

بوده که کسع ه می، به همزه منتقل شده و دو می، در یکدیگ  « أمثل »ب  وزن « أأمم »
یل ک ده و و ب خی ه، همزه دوم را به یاء تبد (44: 1تا، )ط یحی، بی ست ادغام شعده ا

 .(21: 42تا، مننور، بی )ابن اند خوانده« أیم »آن را 

 . معنای اصطلاحی امام از منظر اشاعره2-1

« خلی ه»، واژه سعنت، ابتدا ب ای جان عین رسوع خداه  چند در ف هنگ اهل
تا، یعسععک ی، ب) نامیدندشععد و ابوبک  و سععای  خل ا، خود را خلی ه پیامب  میاطلاق می

ولی یکی از ترعابی  رای  در کتب کلامی علمای اهل سعععنت، ب ای این  (247-241: 4
اسعععت. از این رو باید این ل ظ را از منن  متکلمان اشعععر ی مورد « امام»اه، واژه جایگ

 ب رسی   ار دهی، تا م هوم و ماهیت آن به درستی روشن گ دد.
توان آنها را به دو دسعععته عام و خا  ها، میبا توجه به ترابی  به کار رفته در تر یف

و  گی دب  امام، نبی را نیز در ب  میها، علاوه ای از آنتقسعععی، ک د  به صعععورتی که عده
های عامی شععود. از جمله تر یفرا شععامل می ب خی دیگ  فقط جان ععینان پیامب 

 توان به موارد زی  اشاره ک د: که در کتب اشاع ه آمده، می
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گوید: هعایی که ب ای امامت بیان ک ده، میق( در یکی از تر یف110. معاوردی )م4
 .(41تا: )ماوردی، بی « یاست عام در ام  دین و دنیاامامت عبار  است از ر»

ه و که به خاصعع   ایریاسععت تامه و زعامت عامه»ق(: 173)م امام الح مین جوینی. 2
 .(22: 4104)جوینی،   «ه در مهما  دین و دنیا ترلق داردعام  

 « ریاسعت عامه در دین و دنیا ب ای شععخاععی از اشععخا »ق(: 101. فخ  رازی )0
 .(201: 1، ۵۲۵۴)ت تازانی، 

 های خا  امامت در کتب اشاع ه، موارد زی  است: از جمله تر یف
در ا امه دین و ح ظ  خلافت رسعععوع گ امی اسعععلام»ق(: 110ردی )م. ماو4

 .(41تا: )ماوردی، بی « حوزه ملت
، در خلافت شعخای از اشخا  از پیامب »ق(: 104)م آمدی سعیف الدین. 2

ه م دم اطاعت و پی وی از که ب  کاف  ای ا امه  وانین شع   و ح ظ حوزه ش یرت به گونه
 .(424: 1، 4120)آمدی،   «وی واجب است

ق( تنها به ا امه دین توجه داشععته و در تر یف 711)م  ایععی عضععدالدین ایجی. 0
ای که تبریت از او امامت، خلافت رسععوع در ا امه دین اسععت به گونه»گوید: امامت می

وی سععپم منسععوبین از ط ف امام ب   (011تا: )ایجی، بی « ب  همه م دم واجب اسععت
 داند.ای خا  و مجتهد و آم  به مر وف را از این تر یف خارج میناحیه
ریعاسعععت عامه در ام  دین و دنیا به عنوان خلافت از نبی »ق(: 712. ت تعازانی )م1
 .(202: 1، ۵۲۵۴)ت تازانی،  « اک م

 مقاود از امامت در این نوشتار، مرنای خا  امامت است.

 حقیقت و جایگاه امامت از منظر اشاعره. 2

ه، مسأله حقیقت و جایگاه امامت از دیدگاه ف ق  از جمله مباحث اساسی امامت عام 
م اد از آن، این اسععت که امامت از منن  آنان چه جایگاهی داردآ آیا اسععلامی اسععت. 
بوده و مسأله کلامی است یا از مسالل فقهی و ف و آ ناب امام، واجب  امامت از اصعوع

شود یا مکل  انآ و اینکه اوصاف و ش ایط است یا نهآ ناب امام توسط خداوند انجام می
 از منن  اشاع ه مورد ب رسی   ار خواهی، داد. امام کدام استآ در ادامه، این مسالل را

اند که امامت از اصوع دین درسعت است که ب خی از متکلمان اشر ی تا یق ک ده
، و ب خی نیز مساله امامت (212تا: با لانی باع ی، بی  010تا: بغدادی، بیر.ک: )اسعت 

بیضععاوی   171 -170تا: )فخ  رازی، بیاند را کنار سععای  اصععوع دین مانند نبو  آورده
اند تک  ک ده« اصعععوع الکبار»و ب خی دیگ  مسعععاله امامت را تیل  (201-11, 2007

ا از نن  اکث  متکلمان ، (24: 4، 4141)شعه ستانی،  این ف  ه، امامت از اصوع نبوده و ام 
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آید  بلکه از مسالل ف عی و فقهی است و در ه  عا ی از مسعالل کلامی به حساب نمی
م دم بعاید امامی را ب گزینند تا احکام الهی را اج ا کند  زی ا اج ای احکام الهی و جهاد 

 در راه خدا، بدون امام ممکن نیست.
را از اصعععوع اعتقادا  ندانسعععته، بلکه دو مانش  نه تنها امامت مام الح مین جوینیا

خطععع  لغعععزش : »و مرتقد است ر ک دهعمده را در پیش روی استدلاع کنندگان تاو
، 4141)امام الح مین،  «در ایععععن بععععاب کمت  از نادانی نسعبت به اصل امامت نیست

410). 
وع اص از از آنجا که نزا  مسلمانان در باب امامت: »گ ته اسعت ابوالمن   اسع  اینی

و  این ن از این رو،باشد، ل واجبا  میلمانند مسا وفع و  دیعن از بلکععه  ،دین نیععست
 .(43تا: )اس  اینی، بی «خلاف سعبب ت عسیق و تبع ی نیعست

، بلکه از «مرقولا »و نه از « ا مهمع  »ابوحعامعد غزالی مبعاحعث امعامعت را نعه از 
لل اسععاین م دردیگ ان را از ورود  دانسععته اسععت و یفقهوزه مباحث و در ح« فقهیا »

رو ب  اسعععاس دیدگاه وی، تنها فقها  از این (417تا: )غزالی، بی داشعععته اسعععت ب حذر 
حیت صلا و فلاس ه و متکلمان ف فنون و حشایستگی بحث درباره آن را دارند و ارباب 

 د.دارنعنبحث درباره خلافعت را 
)آمدی،  «سععخن درباره امامت از اصععوع دین نیسععت»گوید: در این باره می آمدی

 .(001تا: بی
: 3تا، ج جانی، بی« )مباحث امامت در نزد ما از ف و  دین اسعععت»گوید: ایجی می

011). 
گوید: در این که مباحث امامت سعععزاوار ف و  دین اسعععت، هیی نزاعی ت تازانی می

 .(202: 1، 4142)ت تازانی،  نیست
اگ  امامت از منن  اشاع ه از مسالل »که  متکلمان اشعر ی در پاسعب به این سعواع

« اندآهای کلامی مورد بحث   ار دادهف عی و فقهی اسعععت، به چه دلیل آن را در کتاب
 اند: دو جواب بیان ک ده

 و مرتقدند دانستهرعایت پی وی از گذشتگان  این مساله را ص فادلیععععل . ب خی، 4
این مسأله در آنجا مورد ب رسی   ار  باید جایگعععاه اصعععلی آن در علععع، فقعععه بعععوده و

تا، ج جانی، بی  011تا: ایجی، بی  441: 1تا، آمدی، بی  411تا: )غزالی، بی گ فعععتمی
3 :011). 

مانند شععیره و  های کلامیگ ایش  خیعقاید فاسععد در باسععت:  مرتقد ت تازانی. 2
وجب اختلاف و سوء اعتقعععاد مععع دم گ دیععععد و بسیاری از  واعد اسلامی را م خوارج
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متکلمععان مباحععث امامععععت را بععععه ابععععواب کععلام  رو ایناز خدشه دار ساخت، 
 .(201، 202: 1، ۵۲۵۴ت تازانی، ک دند )ملحععق 

ه شععارای اسععت که ت تازانی به آن ارسععد وجه جمش میان دو دلیل، نکتهبه نن  می
ک ده اسععت  یرنی آن ه باعث شععده تا گذشععتگان از علمای اشععر ی امامت را در زم ه 
مسععالل عل، کلام مورد بحث   ار دهند، این بوده که علمای شععیره، این مسععالل را با 

ک دند و چه بسععا باعث ایجاد ت دید در های خود مط ح میمنطق و اسععتدلاع در کتاب
که این ام ، عالمان اهل سنت را ب  آن داشته تا شعده است عقاید ب خی اهل سعنت می

به تبیین دیدگاه خود و پاسب به علمای شیره ب  اساس مکتب خود بپ دازند و به خیاع 
 خود در صدد رفش شبها  ای ان ب آیند.

دلیل وجوب آن را سعععمری و علی هسعععتند  ولی به وجوب امامت مرتقد  اشعععاع ه
  417تا: غزالی، بی  201: 1، ۵۲۵۴ت تازانی،   011: 3تا، )ج جانی، بی دانندالنعاس می

 .(241تا: بغدادی، بی  211: 2تا، فخ  رازی، بی
ها، اجما  ت ین آناند که مه،ای تمسععک ک دهای ععان ب ای ا با  این مدعا به ادله

شععه سععتانی و شععی ازی،   201: 1، ۵۲۵۴ت تازانی،   011: 3تا، )ج جانی، بی صععحابه 
(، 201: 1، ۵۲۵۴ت تازانی، ، مقعدمعه واجبعا  مطلق بودن ناعععب امام )(217، 4121

، آیه اولی الأم  و (211: ، 2تا، ، فخ  رازی، بی011: 3تا، ج جانی، بیوجوب دفش یعع ر )
 است. (201: 1، ۵۲۵۴)ت تازانی،  حدیث من ما 

چنان  ایجی در شع ح الموا ف گ ته اسعت: اصعحاب برد از وفا  پیامب  اسلام
ت ین واجب الهی یرنی دفن پیامب  تنعد که مه،اهتمعامی بعه مسعععالعه امعامعت داشععع

را رهعا ک دنعد و بعه مسعععالعه امعامعت پ داختنعد، آنگاه که ابوبک  گ ت:  اسعععلام
، همه او را «وفعا  ک ده اسعععت و باید کسعععی به ا امه این دین بپ دازد محمعد»

تاععدیق ک ده و هیی کم نگ ت که احتیاجی به این ام  نیسععت  البته صععحابه درباره 
شعخ، امام به توافق ن سعیدند  ولی این مسعأله یع ری به اصل مویو  )وجوب امام( 

تا، )ج جانی، بی اند تأیید ک ده زند و برد از صععحابه نیز م دم دالما عمل ای ععان رانمی
 .(420: 1، 4120آمدی،  ر.ک:   011: 3

در این مسعععأله ادعای اجما  توان گویی،: اولا: چگونه میمذکور میدر نقعد دلیعل 
، بنی هاشعع،، سععرد بن ، حسععنین، حضعع   زه اداشععت در حالی که علی

عباده،  یم بن سعرد و جمری از صعحابه بزرم مانند سلمان، ابوتر، مقداد، عمار، خالد 
 (401تا: ن ا ی، بیر.ک: بن سععرید، حذی   بن یمان و... در سععقی ه حضععور نداشععتند )

، چگونه صعععور  نگ فته بودهنوز اجماعی  پیامب  اک م وفا علاوه ب  اینکه هنگام 
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، شععدمیاجما   یامب اگ  پیش از وفا  پ آ بله، ك ک دنداه،  واجبا  را تاصععحاب 
و اگ  ت ك ک دن  ک د.درستی پیدا می صور ب  اسعاس مبانی خودشان سعخن ای عان 

ناععب خلی ه، مسععتند به دلیلی دیگ  بود، اگ  آن دلیل،  ا دام ب ایو  دفن پیغمب 
حک، به « عقل»گویند زی ا ای ععان می  اسععت آنهااین خلاف مذهب  باشععد،« عقلی»

، مثل اینکه باشعععدغی  از اجما  و « نقلی» ،کند و اگ  آن دلیلوجوب ناعععب امام نمی
، ،کنیاعتنا نمیاین چنین حدیثی اشد، ما به برسیده  حدیثی به ای عان از پیغمب 

عاچنین ه، ای ععان خود در حالی که  تا: ن ا ی، بی  442: تا)لاهیجی، بی کنندنمییی اد 
 (.  211-211: 1تا، من  ، بی: . ب ای آگاهی از نقدهای دیگ ، رک401

ا امه حدود، پاسداری از م زها، شعار  به »ت تازانی در تق ی  دلیل دوم گ ته اسعت: 
آماده ک دن سعععپاه ب ای جهاد و اموری که به ح ظ ننام و محافنت از کیان اسعععلامی 

یابد و آن ه که تحقق شعود، ام  ک ده است که این امور بدون امام تحقق نمیم بوط می
)ت تازانی،  «واجب مطلق متو ف ب  آن اسععت و ای ععان  در  ب  آن دارد، واجب اسععت

۵۲۵۴ ،1 :201). 
  نقد

همانطور که گ ته شععد، اشعععاع ه ناعععب امام را واجب دانسعععته و مرتقدند ط یقه 
شعععنعاخت این وجوب تنها از ط یق سعععمش ممکن اسعععت و عقل در این مجاع به کار 

کلامی ای عععان (  بعا این حعاع هنگعامی که منابش 211: 2تعا، فخ  رازی، بیآیعد )نمی
ای مثل مقدمه واجبا  مطلق شعععود، ب ای ا با  این وجوب از دلالل عقلیملاحنه می

اند که با اندی ه اشر ی بیگانه است. بودن ناعب امام و وجوب دفش یع ر است اده ک ده
ت باید گ  ،علاوه ب  اینکه ب  اسعاس مبانی صعحیحی که در جای خود بحث شده است

اما  ،این سعخن متو  ف ب  آن اسعت که ناعب امام ب  خدا واجب نباشد و یا واجب باشد
خعداوند این کار را انجام نداده باشعععد، که بطلان این دو ف ل آشعععکار اسعععت. از این 

از این واجب خواهند بود.  ،امام گذشععته، واجباتی که وز ب شععم د تنها به شعع ط بودن  
ماین امور، واجبا   رو، واجبا  م عع وط، واجب نیست. مانند  هم ع وط هسعتند و مقد 

ع یرنی اج از  وانین، که فقط ب  امام  اسععتطاعت نسععبت به ح . خاععوصععا در مورد او 
را  -که همان ناعععب امام اسعععت  -این امور  هتوان مقدمواجب اسعععت. پم چگونه می

امام نیز در  ب  ف ل که انجام این امور ب  م دم واجب باشعععد و تریینآ واجعب شعععم د
مه محسعوب شعود باز ه، م کل از بین نمی در  حل ی رود. زی ا چنانکه علا مهحک، مقد 

 هکند بسععیارز از علماز اهل سععنت  الل به وجوب مقدممسععۀلا اصععوع فقه تک  می
 .(210: 1تا، )من  ، بی واجب نیستند
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ناععب امام، موجب دفش یعع ر از »اند: متکلمان اشععر ی در تق ی  دلیل سععوم گ ته
م دم اسععت، پم واجب اسععت  مقدمه اوع یعع وری اسععت و مقدمه دوم )آن ه موجب 

فخ  رازی، ر.ک: ) « دفش یعع ر اسععت، واجب اسععت( ه، مورد ات اق عقلای عال، اسععت
 .(011: 3تا، ج جانی، بی  207: 1، ۵۲۵۴ت تازانی،   171تا: بی

مقدمه اوع  یاس مذکور، از باب حسعععن و  بق عقلی »گویی،: در نقد این دلیل می
اسعت که اشعاع ه منک  آن هستند و مقدمه دوم آن که احاله به اجما  شده است، عقلا 

در   ت یب ینقدها یب ا .107تا: )نای  الدین طوسی، بی «وایعق ت  از مقدمه اوع اسعت
 (.211: 1تا، من  ، بیباره ر.ک:  نیا

 از منظر اشاعرهوظایف امام . 3 

در  همعان گونعه کعه در بحعث حقیقعت امامت بیان شعععد، امام خلی ه پیامب 
ت اسلامی  رهب ی امت اسعلامی است و پیامب  اک م ه، رهب ی علمی و ت بیتی ام 

کنون سخن در این است را ب  عهده داشعت و ه، رهب ی سعیاسی و اجتماعی آنان را، ا
که آیا امام که جان ععین پیامب  اسععت، ه، رهب  علمی و ت بیتی مسععلمانان را ب  عهده 
دارد و ه، رهب ی سععیاسععی و اجتماعی آنان را، یا او فقط عهده دار رهب ی سععیاسععی و 
اجتماعی آنان اسععت، یرنی با اج ای احکام اجتماعی اسععلام ب ای تحقق عدالت، امنیت 

کنعد  امعا رهب ی علمی و ت بیتی از وظایف و شعععمون امام م تلاش میو آسعععایش م د
باشععند  اما باشععد. اشععاع ه همانند دیگ  مذاهب اهل سععنت، ط فدار دیدگاه دوم مینمی

شعععیرعه امامیه ط فدار دیدگاه اوع اسعععت. به این جهت باید امام از عل، کامل و جامش 
هایی از سععخنان ر این جا نمونهنسععبت به مرارف و احکام اسععلامی ب خوردار باشععد. د

 کنی،: متکلمان اشر ی را بازگو می
ت: سگ ته ا« هدف از ناب امام چیستآ»که سواع  اینبه با لانی در پاسعب ابوبک  

سععپاه، پاسععدارز از م زها، سعع کوب سععتمگ ان، حمایت از منلومان، ا امه  ف ماندهی»
میان مسلمانان و هزینه ک دن آن در امورز مانند جهاد با دشمنان،  فیءحدود، تقسی، 

 .(177: 4، 4107)با لانی،  «دهدامورز است که هدف از ناب امام را ت کیل می
 نیاز دارند که احکام امامیمسلمانان، به »ابومناعور بغدادی در این باره گ ته است: 

 ای عععانامواع عمومی را میان  و و حدود آنان را اج ا کند، سعععپاهیان را ف ماندهی کند
 .(274، ۵۲۴۵)بغدادی،  «تقسی، کند

ی مثل ش عی در موارد مختل  هایف ماناز  هدف»مرتقد است:  سیف الدین آمدز
ها، اصلاح امور مراش اظهار شعرال  اسلامی در اعیاد و جمره حدود و  اعا  و جهاد و
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، ب  عهده بگی دزمام امور جامره اسلامی را  ی کهامام مطاع بدونکه اسعت  و مراد ب ع 
 .(044تا: )آمدی، بی « شودمحقق نمی
سععازز از م زها، آماده ح اظتا امه حدود،  امور م بوط به ح ظ ننام مانند ت تازانی

گ ته و  (207: 1، ۵۲۵۴)ت تازانی،  دانسته  اهداف امامت... را از  و ان ب از جهادسعپاهی
در کتب فقهی ما آمده است که باید در جامره اسلامی، امامی باشد که دین را »ت: اسع

 از حقوق کند  یرنی احیا کند و سعععن ت را ب  پا دارد و از منلومان دفا  کند و اسعععتی
حقوق عمومی را از کسعععانی کعه چنین حقو ی ب  تمه آنان اسعععت، دریافت کند و در 

: ۵۲۴۱تانی، شه س   ر.ک: 200: 1، ۵۲۵۴)ت تازانی،  دموایعش شع عی آن ماع ف کن
217). 

 نقد

دانند. روشن است می ب  اسعاس آن ه گ ته شعد، اشعاع ه امام را خلی ه پیامب 
 باشد، از این رو امامهای کسی که جان ین او است را دارا میکه خلی ه تمام مسعۀولیت

باید تمام شعععۀون و وظایف پیامب  )به جز تلقی و ابلاغ وحی که به سعععبب خت، نبو  
 یافته است( را دارا باشد.پایان 

 صفات امام از منظر اشاعره. 4

امام، مختلف است  به طوری که ش ایط و اوصاف در باره متکلمان اشر ز سعخنان 
و ب خی تا نهُ ص ت  (411تا: )غزالی، بی ب خی فقط ص ا   ایی را ب ای او لازم دانسته

یت، (201، ۴۴۴۱)بیضععاوی، اند را بیان ک ده   که در این میان، شعع ط بلوغ، عدالت، ح  
  400: ۵۲۴۱)امام الح مین،  همه ای عععان اسعععت م د بودن و عا ل بودن، مورد ات اق

 .(211: 1، ۵۲۵۴زانی، ت تا   013تا: ایجی، بی
ه اند  دربارای ععان درباره دلیل ه  کدام از این شعع ایط به ادله مختلف اسععتناد ک ده

ت  شعععخ، بالز از حیث عقل و هیبت و تج به کامل چون»اند: شععع ط بودن بلوغ گ ته
را نقاععان  و دلیل م د بودن (013تا: ایجی، بی  ر.ک: 414: 1، 4120آمدی، « )اسععت

یت را  (013تا: ایجی، بی  201: 2007بیضععاوی ان )عقل و دین زن و دلیل اشععت اط ح  
 ،2007بیضاوی ) انددانستهی عبد در و ت رسیدگی به امور حکومتی حق مولا شییتضع
 وا اعماع و اخبار به تا»اند: . درباره دلیل شعع ط بودن عقل گ ته(013تا: ایجی، بی  201
و دلیل اشععت اط  (414: 1، 4120)آمدی،  « کند محافنت الماع تیب از و شععود اعتماد

تا: ایجی، بی« )امام باید عادع باشعد تا م تکب ظل، و جور ن عود»عدالت این اسعت که: 
013). 
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برضعععی از متکلمان اشعععر ی علاوه ب  موارد بالا، اوصعععاف دیگ ی را ب ای امام لازم 
با این توجیه که: از  اندلازم او دانسععته یهایژگیاجتهاد را از جمله واند. ب خی دانسععته
اجتهاد،  بدون که اسعت مخاصعما  دفش و اختلاف حل ،امامت اهداف نیت مربزجمله 
و اینکه اجتهاد از جمله شععع ایط  ایعععی   (414: 1، 4120)آمدی،  شعععودینم محقق

 مناععوب از ط ف امام اسععت، پم به ط یق اولی او ه، باید این شعع ط را دارا باشععد
 .(401تا: )کو  ی، بی

)آمدی،  اندی بودن را به جمهور نسععبت دادهأب خی اجتهاد، شععجاعت و صععاحب ر
، و امام الح مین، مجتهد (211: 1، ۵۲۵۴ت تازانی،    013تا: ایجی، بی  414: 1، 4120

، و آمدی گ ته (411، 4141)امام الح مین،  بودن امعام را مت ق  علیه دانسعععته اسعععت
 یکاف باره نیا در گ انید با م ععور ]اجتهاد نیاز نیسععت و   گ ت توانینم»اسععت: 

 .(414: 1، 4120)آمدی،  «است اجما  خلافزی ا این مسأله   است
ند، ااین مطلب در حالی اسععت که اگ  ای ععان امام را به عنوان م جش علمی نپذی فته

شعع ط اجتهاد لازم نیسععت  زی ا و تی امام مج ی احکام اسععت، مجتهد یا مقلد بودن او 
توانعد با م اجره به مجتهدان، نن ا  ای عععان را اخذ ک ده و یت عاوتی نعدارد  چون او م

اج ا کند و در موارد اختلاف، به رأی اکث ، م عععهور یا مریارهای دیگ ی که مورد  بوع 
 عالمان است، عمل کند.

 اند: امام بایدای ععان درباره دلیل تک  شععجاعت به عنوان یکی از صعع ا  امام گ ته
، و از (013تا: )ایجی، بی دین و امور م دم را داشته باشدشعجا  باشعد تا نی وی دفا  از 

 .(201: ۴۴۴۱)بیضاوی،  ا امه حدود الهی نه اسد
ایجی با بیان اینکه، ب خی متکلمان، صعع ا  مذکور را لازم ندانسععته و در دلیل آن 

شود، اشت اط آنها عبث و تکلیف بما لایطاق بوده چون این صع ا  یافت نمی»اند: گ ته
 «و مسعتلزم م اسعدی اسعت که دفش آنها به واسطه ناب فا د این ص ا ، ممکن است

 .(013تا: ایجی، بیر.ک: ) به نقد آن پ داخته است
 ،   ی عععی«الألم  من   یش»ب خی متکلمان اشعععر ی، با اسعععتناد به روایت نبوی 

: 3تا، ج جانی، بی  411تا: )غزالی، بی اندبودن را دیگ  صععع ت لازم ب ای امام دانسعععته
، ۵۲۵۴)ت تازانی،  اندو ب خی نیز از آن به عنوان شعع ط مورد ات اق ام ت یاد ک ده (010

1 :211). 
دانسته و یمن تأکید  ابوالحسعن اشر ی، خلافت ابوبک  را خلافت رسوع خدا

ت را از جمله ویژگی های او به عنوان ب  ب ت ی او، عل،، زهعد،  و  رأی و معدی یعت امع 
 .(212: ۵۹۳۱)اشر ی،  خلی ه و امام مسلمین دانسته است
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 های تعیین امام از منظر اشاعرهراه. 5

های راه»از جمله مساللی که در کتب کلامی، تیل بحث امامت مط ح شده، مساله 
هایی مانند ی راهاسععت. متکلمان اشععر ی در نادرسععت« راه  بو  امامت»یا « تریین امام

اند  دعو  و ورا ت که توسععط زیدیه و عباسععیه مط ح شععده اسععت، با امامیه ه، عقیده
 اند که در تیلهای مختل ی ب ای تریین و انتخاب امام مط ح ک دهولی بعا این حاع، راه

 شود: به آنها اشاره می

 شرعی نصّ. 1-5

های تریین امام است، میان مذاهب اسلامی در اینکه ن،  شع عی مرتب  یکی از راه
 ، فخععع  رازی(411: )بی تا بعععا لانیاختلافی وجود ندارد، چنانکه ب خی از ای ان مانند 

به اجماعی بودن آن  (203: ۴۴۴۱) و بیعععضاوی (213: 2تا، ، بیهمو  411: تا)رازی، بی
 اند.اعت اف ک ده

ف دی خا   است. شیره به آن ه مورد اختلاف اسعت، وجود ن،  شع عی ب  امامت 
ه وجود ن،  ب  امامت امی المومنین سععنت نیز به ای از عالمان اهلمرتقد اسععت و عد 

وجود ن،  ب  خلافت ابوبک  عقیده دارند  اما اکث  اهل سعععنت که اشعععاع ه نیز در زم ه 
یا ابوبک  یا ف دی دیگ  اعتقاد  آنان هسعععتند به ن،  شععع عی ب  امامت امی المومنین

ا. غزالی،   414تا: غزالی، بی  417تا: امام الح مین، بی  271: ۵۲۴۵)بغدادی،  رندنعدا
فخ  رازی،   171: ۵۲۹۵ابن تلمسععانی،   011: ۵۲۴۱شععه سععتانی،  (420-21: ۵۲۴۴

 .(011تا: ایجی، بی  213: 2تا، بی

 . ادله ادعای عدم نص1-1-5

، به چند دلیل اسعتناد ک ده اند که در زی  اشاره اشعاع ه ب ای ا با  ادعای عدم ن، 
 شود: می

 که ک دیم انیب طوری را آن ،بود واجب امب یپ ب  ن، ک دن انیب اگ . 4
همانند  بله و ترداد رکرا   امامت  ایز  نکنند اختلاف آن در و دهشعع آگاه آن از امت

 به را آنها ، مسلمانداشعتمی وجود یناع   نیچن اگ  ونماز از واجبا  همگانی اسعت 
 یعلم نیچن ما یو ت پم  ک دندیم دایپ عل، آن به و ک دندمی نقل متوات  صععور 
 این مساله به طور متوات ی درباره نا   که دانی،می ،،یندار خا  یف د امامت به نسعبت
: 1، 4142ت تازانی،   112: ۵۲۴۱ی، البعا لاننیز ر.ک:   222تعا: )بغعدادی، بی نعداری،
213). 
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ی درباره شعخ، خاصی وجود می2 داشت، کسی که امامتش مناو  و . اگ  ناع 
ک د  در حالی که برد از رحلت نبی مک م مناعععوب بود، در مقعابل دیگ ان احتجاج می

ی که درباره شخ، خاصی از جمله علی ماسعلا باشد،  کسعی از صحابه، به نا 
گاه چنین ادعایی را مط ح نک دند. از احتجاج نک ده اسععت و حتی خود ای ععان ه، هیی

: 0تا، ابن حزم، بیر.ک: ) این رو، نبود چنین احتجاجی دلیل ب  عدم وجود ن،  اسعععت
 .(210: 1، 4142ت تازانی،   213: ۵۲۴۱نی، شه ستا  41

 نقد

حدیث غدی  اسععت که متوات  بودن آن  . یکی از ناععو  امامت امی المومنین4
 صد صحابی ویقینی اسعت  زی ا ترداد بسعیاری از عالمان اسعلامی آن را از بیش از یک

  علاوه ب  روایا  دیگ ی که از (417-14: 4تا، )امینی، بی انده ععتاد تابری روایت ک ده
ر.ک: ) ط ق مختلف و مرتب  در منابش روایی اهل سعععنت و شعععیره نقل شعععده اسعععت

 .(ب۵۹۳۱: ربانی گلپایگانی  تابی: الدینش ف

امت با شناخت ترداد رکرا  نماز و  بله، مش ال ارق است  زی ا . مقایسعه مسعأله ام2
ای ب  کتمان ن،  وجود ندارد، در حالی که مسععاله خلافت و درباره مسععالل مزبور، داعیه

امامت از اموری اسعت که مورد طمش عده زیادی است که ب ای رسیدن به اهداف خود، 
-30: 2تا، الهدی، بیعل،ر.ک: ) دانگیزه بسععیاری ب ای کتمان ناععو  در این باره دارن

34). 

احتجاج  در سعقی ه، ب  ناو  امامت خویش . مسعل ، اسعت که امی المومنین0
ا عدم احتجاج ای عان دلیل ب  نبود ن،  در این باره نیسعت  زی ا، ای ان  نک ده اسعت  ام 

بودند و  در این زمان، م غوع تجهیز پیامب  به هم اه ب خی از صعحابه پیامب 
در سعقی ه حضعور نداشعتند و ب  اساس ارزیابی عقلایی دور از انتنار بود که عده ای از 

ها را نادیده گ فته و  بل از ز ناو  امامت حض تش آگاه بودند، آنمهاج  و اناعار که ا
در محلی جمش شعده و درباره جان ععینی ای ان به  خاکسعپاری بدن مطه   پیامب 

 .(003: ۵۹۳۱)ربانی گلپایگانی،  بحث و جداع بپ دازند

تک  شععده اسععت در بنا ب  آن ه در کتب شععیره و اهل سععنت  . امی المومنین1
ب خی موارد که ش ایط را مساعد دیده است ب  ناو  امامت خود احتجاج ک ده است  
لی، به ب خی از  ای عان در شورای شش ن  ه تریین خلی ه برد از عم  یمن بیانا  م ا 

: 12تا، بی )ابن عسععاک ، ها احتجاج ک ده اسععتادله امامت خویش اشععاره ک ده و به آن
 .(41-040، 4144اخطب خوارزم،   413-417: 1تا، ابن ابی الحدید، بی  104-101
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ای از صعععحابه با احتجاج عدهو نیز  . در منعابش شعععیره احتجاج امی المومنین1
  10-111: 4012شععیب صععدوق، ابوبک  و بیرت کنندگان با او نقل شععده اسععت )ر.ک: 

، بدیهی اسععت عدم نقل این روایا  از ط یق اهل سععنت، (20-441: 4100طب سععی، 
 م نقل ب ای آنان وجود داشته است.ها نیست  زی ا دواعی عددلیل ب  نادرستی آن

 . بیعت و انتخاب اهل حل و عقد2-5

هایی است که ب  اسعاس دیدگاه اشاع ه، بیرت و انتخاب اهل حل و عقد، یکی از راه
  411: 4141امام الح مین،   7-1تا: )ماوردی، بی گ ددامعام به وسعععیله آن مرین می

: 1، 4142ت تازانی،   011تا: ایجی، بی  207: ۴۴۴۱بیضعععاوی،   020تعا: آمعدی، بی
دسعععت و عل،  اخلاقاز دین و  ایم تبههسعععتند که به  اف ادی اهل حل و عقد. (211
ی ی گ تامی، امور مسلمین، و درباره آگاه هسعتندم دم نسعبت به اویعا   که اندیافته
 .(47: ۵۹۲۳صنرانی،   213: 1تا، دسو ی مالکی، بیر.ک: ) کنندمی

یت منابش کلامی اشععاع ه بایسععتگی ، (11: تا)جوینی، بی های مختل ی از جمله ح  
و  (10 تا،جوینی، بی  1تا: )ماوردی، بی ، عل، (213: 1تا، )دسععو ی مالکی، بی عدالت 

 اند.را ب ای اهل حل و عقد ش ط ک ده (1تا: )ماوردی، بی رأی و حکمت 

نخسعتین اجما  اهل حل و عقد که به صعور  دلیل ش عی در تاریب اسلام مط ح 
)  طبی،  در سقی ه بنی ساعده ات اق افتاد گ دیده اسعت، برد از وفا  رسوع خدا

ک  توجیهی از کتاب و سععنت نداشععت، مجبور بیرت با ابوب از آنجا که. (07: 41، 4031
شعدند آن را مسعتند به فرل ب خی از صحابه، یرنی اجما  اهل حل و عقد نمایند که با 

 .(01: ۵۹۳۴)سبزواری،  گذشت زمان به عنوان نوعی ف آیند در تریین امام مر فی شد
ا به ی»... گوید: های تریین امام مر فی ک ده اسععت و میت ویض را یکی از راهغزالی 
و متابرت و اکه انقیاد و ت ویض  یحب شعوکتشعخعععع، صعا }بیرت{ یضواسعطه ت و

 در. ای ان (410: ۵۲۴۴)غزالی،  «ب ای بیرت با امععععام به دنباع دارد را مبادر  دیگ ان
امام کسی اسععت کععه بیرععت اکثع  م دم را به دنباع »: گ ته است واعد الرقاید  کتاب

باغی اسعت لذا واجب است او را به پی وی  ،یم ن   و مخالف اکث  داشعته باشعد نه بیرت
 .(200: ۵۲۴۱غزالی، ) «از حق بازگ داند

ی مرتقد اسععت چون امامت ابوبک  به واسععطه بیرت صععور  گ فته اسععت، فخ  راز
 .(213: 2تا، )فخ  رازی، بی های مرتب  تریین امام استبیرت یکی از راه
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اعت اشعاع ه و مرتزله و جمیش اهل سنت و جم»در ابکار الافکار گ ته اسعت: آمدی 
 «تهای ا با  امامت امام اسو سعلیمانیه و بت یه از زیدیه مرتقدند اختیار نیز یکی از راه

 .(402: 1، 4120)آمدی، 
 اندعلما، رؤسعا و سع شناسان م دم ،اهل حل و عقد»گوید: در این باره می ت تازانی 

ت اق ابدون اینکه در آنان ترداد ش ط باشد و ، ممکن استبیرت  که حععضورشان بع ای
و اگ  حل و عقد به یک ن   که مطا  است ترلق بگی د باشعد سعای  بلاد نیز شع ط نمی

. وی در شع ح المقاصد گ ته است: (200: 1، 4142)ت تازانی،  «کندبیرتش ک ایت می
اگ چه ترداد  شععود ابت می ت نزد اکث  ف ق اسعلامی با اختیار اهل حععععل و عقد،امام»

 .(212: 1، 4142)ت تازانی،  «آنان ک، باشد

 . دلیل اشاعره برای حجیت این طریق1-2-5

متکلمعان اشعععر ی ب ای ا بعا  حجیت بیرت و انتخاب اهل حل و عقد به دلایلی 
اند: دلیل حجیت این راه این اسعععت که امامت ابوبک  به اند. ب خی گ تهاسعععتنعاد ک ده

فخ  رازی در این باره گ ته است:  (011تا: )ایجی، بی آن به ا با  رسیده است.وسعیله 
اگ   ا   زینبود رتیب جزاو  امامت یب ا یلیدل و دارد دلالتدلیل ب  امامت ابوبک   نای»

 یاراعتب یب موجب که بود یفاح عع یخطا رت،یب به اکت ااین مسععأله مناععو  بود، 
 «ی ب ای انتخاب امام باشدحیصح راه دیبا رتیبدر نتیجه  شعد،یم طلانشب و او امامت

 .(171: ۵۲۹۵)ابن تلمسانی، 
خاب تیار ط یق انتدلیل ما ب  اینکه بیرت و اخ»ت تعازانی در این باره گ ته اسعععت: 

باشععد این اسععت که ط یق، یا ن، اسععت و یا اختیار و ن، درباره ابوبک  منت ی امام می
 قیتحق از پمنیز  یعل بارهدر عدم ن، واسععت  در حالی که او بالاجما  امام اسععت 

 انتخاب در عثمان شدن ک عته و امب یپ رحلت از پم زینصعحابه  .اسعت صعادق
د، پم بیرت اجماعا ط یق ب ای ک دن تلاشقعاد بیرعت بعدون هیی انکعاری انر و امعام

. فخ  رازی نیز همین مطلب را با عبار  (211: 1، 4142)ت تازانی،  انتخاب امام اسععت
 .(213: 2تا، )فخ  رازی، بی دیگ  بیان داشته است
ابت  گویند: تکیه گاه اصحاب ما در این مسأله این است که می»آمدی گ ته است: 

ش عا واجب است و امت اجما  دارند ب  اینکه  شعد ناعب امام برد از پیامب  اسلام
راه ا با  امامت امام، خارج از ن، و اختیار و دعو  نیسعت و  وع به تنای، و دعو  

های شعععود و الا اجما  امت ب  حاععع  راهممتنش اسعععت پم  وع به اختیار مترین می
: 1، 4120)آمدی،  «خواهد بود که ممتنش اسعععت تریین امام در سعععه راه مذکور خطا
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. ب خی دیگ  از متکلمان اشعر ی عباراتی شبیه به این مطلب را (022تا: ، بیهمو  402
ابن فورک،   222تا: بغدادی، بیر.ک: ) اندب ای این مسعععألعه به عنوان دلیل تک  ک ده

 .(423: ۵۲۴۱امام الح مین،   413: 4141امام الح مین،   410: 4121

 . تعداد اهل حل و عقد2-2-5

اند  شععود اختلاف ک دهاشععاع ه، درباره اینکه امامت شععخ، با چند ن   منرقد می
: 4، 4031)  طبی،  شعععودانعد بعا یک ن   از اهل عل، و مر فت منرقد میب خی  عالعل

شععود و ب خی دیگ  ب  این گویند امامت با کمت  از دو ن   منرقد نمیو ب خی می (211
و ب خی  اندشعود و ب خی نیز پن  ن   را ش ط دانستهباورند که با کمت  از چهار ن   نمی

ی ب  کذب نداشعته باشععند و نسععبت به ای ان مرتقدند باید جماعتی باشعد که هماهنگ
 گمان بد وجود نداشته باشد.

اگ  کسععی بگوید با چه ترداد »: اهل حل و عقد گ ته اسععتترععععداد  بارهردبا لانی 
با یم ن   از اهل حل و عقد نیز امامت شععودآ گ ته شععده امامت در نزد شععما منرقد می

 .(117: ۵۲۴۱با لانی، ) «گع ددمنرقد معی
 مرتقدند،جمهور اعن، اصعحاب ما و از مرتزله و خوارج و نجاریه »گوید: بغدادی می

انتخاب و اختیار کسععی که صععلاحیت ب ای امامت دارد، از ط یق اختیار و اجتهاد اهل 
د اردتدرباره وی سعععپم  (271، ۵۲۴۵بغدادی، ) «گی داجتهعاد از امت صعععور  می

ابوالحسععن »گ دد، گ ته اسععت: ای ععان امامت منرقد می اختیارکسععانی که به سععبب 
ب ای کسی که شایستگی  ،ععععل اجتهاد و ور یععععم ن عععع  از اهاگ  ل است: لاشر ی  ا

گ دد، ولی در صعععورتی که ، اطاعت از او ب  سعععای ین واجب میامامت دارد، عقد ببندد
امامت  ب ای شخ، غی  صالق عقعد با ورعییععا عععال،  چنین کند ،مجتهععد فاسععقی

 (.234-230شود )همان: منرقعد نمعیکند، 
 عععععدد و حععععد   ،باشدنمیجوینی مرتقد اسعت چون در عقد امامت اجما  ش ط  

مامت با عقد یک ن   از اهل حل و عقد نیز منرقد بلکه ا  م ععخعععععاععی لازم نیسععت
 .(413: 4141)امام الح مین،  شودمی

ل و بیرت حاصععو تی  ابت شعد که امامت با اختیار »ایجی در این باره گ ته اسعت: 
شععود، احتیاج به اجما  ندارد  زی ا هیی دلیل عقلی و سععمری درباره آن وجود ندارد می

ام دانی، که صععحابه با تمکند  زی ا ما میدو ن   از اهل حل و عقد ک ایت می -بلکه یکی
ایجی، ) «اند  مانند عقد عم  ب ای ابوبک صععلابت ععان در دین به همین اندازه اکت ا ک ده

 .(100تا: بی
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 . نقد3-2-5

. همانطور که گ ته شعد، م ع وعیت اجما  اهل حل و عقد در صععورتی است که 4
ی ب ای مر فی امام برد از پیامب  اسععلام وجود نداشععته باشععد در حالی که در  ناعع 

 منابش شیره و اهل سنت ناو  مترددی در مر فی امام برد از ای ان وجود دارد.
.   ار دادن انتخاب اهل حل و عقد ب ای تریین امام، ری ععه در وا ریا  سععیاسععی 2

آید و به نن ، ص فا ب ای توجیه انرقاد عاع  خل ا دارد و یک راه پسعینی به حسعاب می
ت ابوبک  اسعععت  از این رو، بعه جعای اینکه ابتدا از ط یق ادله عقلی و یا نقلی راه خلافع

تریین امامت را مرین کنند و سععپم ب  اسععاس همان به تریین و انتخاب امام بپ دازند، 
برد از انتخاب ه  کدام از خل ا ط یق انتخاب او را م ع وعیت بخ یده و آن را به عنوان 

 اند.ر فی ک دهراهی ب ای انتخاب امام م

 . قهر و غلبه و استیلاء3-5

در اکث  کتعب کلامی اشعععر ی تنهعا دو راه )ن، و بیرت و اختیار اهل حل و عقد( 
-411: 4141،   جوینی271: ۵۲۴۵بغدادی، ) ب ای تریین امام مر فی شععده اسععت 

، 4120آمدی،   211-213: 2تا، فخ  رازی، بی  011-011: 4121شععه سععتانی،   411
-014: 3تا، ج جانی، بی  71-171: ۵۲۹۵ابن تلمسععانی،   001تا: آمدی، بی  421: 1

 ک عععفهععای راه از یکرا نیز ی«  ه  و غلبععه»  ولی ب خی متکلمععان اشعععر ی (010
 اب که یف د ا تدارآن، این اسععت که  از م اد اند دانسععته حکومت حق از ف د یب خوردار

از  .گ دد یو حکومت تیم  وع موجب ،است ک ده دایپ غلبه گ انید ب   یشم  و زور
 امور در یو تیم ععع وع موجب حکومت یتاععد یب ا یف د مقتدرانه ا داماین رو 
 . کنند تیتبر یو از دیبا گ انیدکه  شودیم حکومت به م بوط
 یسک اگ  یول  شودینم  ابت غلبه و  ه  با امامتمرتقد است:  یاشعر  ابوالحسعن 

 رتیب او با دارند رتیب یب ا لازم تیصلاح که یاعده و ب سعد حکومت به قیط  نیا از
 هاراظ ظاه  در یول  ک د انکار را او ، لب با دیبا بلکه  سععتین زیجا او ب  خ وج ،کنند
. وی در (414: 4121)ابن فورک،  ن ععود م ج و ه ج و فتنه به منج  تا ک د طاعت

اشعاع ه ب  سعمش و طاعت المه مسلمین اجما  دارند و ب  »کتاب دیگ ش گ ته اسعت: 
از امور ای ععان گ دد، با ریععایت یا با  ه  و غلبه باشععد، ب    اینکه ه  کم متولی چیزی

باشعد یا فاج ، خ وج ب  او لازم نیست و در این مساله ت اوتی بین حاک، ستمگ  و عادع 
نیسعت  بلکه باید از او اطاعت ک د و در جنگ با دشعمنان در کنار او کوشش ک د و در 

پ عت س  او نمازهای جمره و عید را به  کنار او ح  به جا آورد و صعد ا  را به او داد و
 .(211: 4101)اشر ی،  «جای آورد
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ب ای ش ایط عادی و  کند که اسعتک اءماوردی از امار  اسعتک اء و اسعتیلاء یاد می
 شودامار  اسعتیلاء در شع ایط ایعط اری اسعت که شخای به زور ب  شه  مسلط می

 .(00-00: 4031)ماوردی، 
ز دنیا راه سععوم عبار  اسععت از  ه  و اسععتیلاء  زمانی که امام ا»نووی گ ته اسععت: 

ب ود و کسعی که همه شع الط امامت، غی  از اسعتخلاف و بیرت را دارا اسعت، متاعدی 
و به سععبب شععوکت و ل ععک یانش ب  م دم چی ه شععود، خلافت او منرقد  امامت شععود

 .(11: 40، 4142نووی، « )شودمی
جوینی در این باره به صعور  م اعل وارد بحث شعده و شقوق مختلف آن را مورد 

کسی که استیلا یافته، یا صلاحیت امامت را دارا است »داده و گ ته است: ب رسعی   ار 
و تمام شعع ایط لازم امام را دارد یا اینکه صععلاحیت و شععایسععتگی امامت را ندارد  در 
صعور  اوع اگ  از اهل حل و عقد کسعی که امامت او را تأیید کند وجود نداشته باشد، 

ود له است  زی ا نیازمندی به امام ظاه  است و شعود و او عا د و مرقامامت او منرقد می
کسعی که صلاحیت امامت داشته باشد، یک ن   بی ت  نیست، از این رو وجهی ندارد تا 
زمانه خالی از امامی باشعد که بتواند از کیان اسعلام دفا  کند. و اگ  کسی از اهل حل و 

یرت با او امتنا  ورزد، عقد هسعت، مسأله دو صور  دارد: اوع اینکه اهل حل و عقد از ب
در این صععور  نیز جایز نیسععت سععاعتی امامت او را به تاخی  اندازی، و بود و نبود اهل 
حل و عقد یکسععان اسععت و نیازی به بیرت ای ععان نیسععت. ولی اگ  اهل حل و عقد از 
بیرت با او امتنا  نکنند، بین علما اختلاف اسعععت، به نن  من احتیاجی به عقد و اختیار 

  زی ا اختیار زمانی مرنا دارد که ما اف اد مختل ی که دارای شع ایط امامت باشند نیسعت
را داشعته باشی، و بخواهی، از میان آنها یکی را انتخاب کنی،، ولی هنگامی که تنها یک 
ن   واجد شع ایط امامت وجود دارد، نیازی به تریین و بیان عا د نیسعت. اما اگ  شخ، 

ی کند: یا کسرا نداشعته باشد، مسأله دو صور  پیدا می های امامتمتغلب شعایسعتگی
دیگ  که تمام شع ایط امامت را داشعته باشعد، وجود دارد یا وجود ندارد. در صور  دوم 

گی د و احکام امام را خواهد اگ  اهعل حل و عقد او را ب گزینند، نازع منزع امام   ار می
یان اسلام ا دام کند، همان ا سامی داشعت. و اگ  خودش اسعتیلا یابد و ب ای دفا  از ک

 )جوینی، «شودکه درباره شعخ، دارای صعلاحیت در ا سام  بلی گ ته شد، جاری می
4104 :041-21). 

به  اگ  کسی»گ ته است: های ناب امام دانسته و را یکی از راه ءبیضاوی، اسععععتیلا
سععبب شععوکتش ب  ک ععور اسععلام اسععتیلاء پیدا کند اصععحاب ما و مرتزله به امامت او 

 .(203: ۴۴۴۱)بیضاوی،  «شود اللند  زی ا به وسیله او مقاود از امامت حاصل می
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ب ای انرقاد امامت یاد ک ده و نوشععته  ه  و اسععتیلا به عنوان راه سععوم از  ت تازانی 
امام از دنیا  ه گاه  سععوم:  ه  و اسععتیلا شععود...از ط ق متردد منرقد میامت ام»ت: اسعع

متادی ام  است بدون بیرت و استخلاف ا ش ایط امامت را دار تمامب ود و کععععسی که 
)ت تازانی،  «گع ددمنرقعد معی او ، خلافتش کندم دم را مقهور شوکت و گ ددامامععت 
هم نین اگ  شخ، فاسق و جاهل با  ه  و ». وی سعپم گ ته است: (200: 1، 4142

و او فقط در عمل اسعتیلا به حکومت ب سعد علی الاظه  حکومت او م  و  خواهد بود 
با حک، ش   ، تا زمانی که (جال یا و اطاعت امام )عادع باشععععععد ...  خود گناهکار است

اگ  امامت کسی با  ه  و غلبه »وی در ادامه آورده است: «. واجب اسععت مخال ت نکند
شود و به ا با  ب سعد، آن گاه شعخ، دیگ  ب  او چی ه شعود، او از حکومت منرزع می

 .(200: 1، 4142)ت تازانی،  «گ ددشخ،  اه ، امام می

 منظر اشاعره . ادله مشروعیت قهر و غلبه از1-3-5

گونه که گ ته شععد، بسععیاری از متکلمان اشععر ی، ن،  و انتخاب اهل حل و همان
ای به مسی  دیگ  از جمله  ه  و غلبه دانند و هیی اشعارهعقد را دو راه ب گزیدن امام می

انعد، و ب خی از متکلمعان ه، که  ه  و غلبه را به عنوان ط یقی ب ای ت عععخی، نک ده
 .(203: ۴۴۴۱)بیضاوی،  اندای به دلیل آن نک دهاشاره اند،امام دانسته

الضعع ورا  تبیق »مان اشععر ی، دلیل م عع وعیت  ه  و غلبه را  اعده ب خی متکل
دانسعته و مرتقدند: هنگام عجز و ایعط ار و استیلای ظلمه و ک ار و فجار، « المحذورا 

ریاسعت دنیوی به صور  تغلبی است که در این صور  از ب خی ص ا  امام، مانند عل، 
 .(211: 1، 4142)ت تازانی،  شودو عدالت که در ش ایط عادی ش ط بود، ص ف نن  می

متادی امامت  اگ  کسعی از ط یق  ه  و اسعتیلاء»ن باره گ ته اسعت: غزالی در ای
شععود و کنار زدن او باعث ب انگیختن فتنه غی   ابل تحمل شععود، حک، به انرقاد امامت 

تیجه که ن -گ دد  زی ا معا م دد هسعععتی، بین اینکعه فتنه تغیی  حاک، را بپذی ی،او می
نکه یا ای -باشدمالحت این ش وط می های غی   ابل جب انی است که بیش ازآن، یع ر

توانی، حک، به صعععحت امامت او در حک، به خالی بودن بلاد از امام کنی،. ما چگونه می
هنگام یع ور  و نیاز نکنی، در حالی که در صور  ی ور  ما حتی حک، به نافذ بودن 

 .(414تا: الی، بی)غز «کنی،احکام اهل بغی می
ب خی دیگ  اتحاد مسععلمین و لزوم جلوگی ی از ت   ه میان ای ععان را دسععتاویزی 

. اندب ای توجیه م عع وعیت حاکمی که از روی  ه  و غلبه به حکومت رسععیده   ار داده
زمانی که حاک، از ط یق  ه  و اسعععتیلاء به حکومت »نووی در این بعاره گ ته اسعععت: 

ها و ره ب خی صعع ا  امام مانند عل، و عدالت، به دلیل ح ظ خونرسععیده باشععد، دربا
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. ابن حج  عسقلانی نیز (11: 40، 4142نووی، ) «شعودها تسعامق میجلوگی ی از فتنه
فقهاء در وجوب اطاعت از سعععلطان متغلب و جهاد ک دن به »در این باره گ ته اسعععت: 

داننععد  بهت  از خ وج ب  او می هم اه او اجمععا  دارنععد و اطعاعععت و پی وی ک دن از او را
شععود و تنها زمانی که از سععلطان، ک   چون خ وج و مبارزه علیه او باعث خون یزی می

اند که در این صور  اطاعت از او لازم نیست بلکه ه  صع یحی سع  بزند را استثنا ک ده
 .(7 :40، 4071عسقلانی، « )کم که  در  ب  مقابله با او داشته باشد باید چنین کند

اشعر ی روشعن شعد کسانی که  ه  و غلبه را  اندی عمندانهای دیدگاهز مجمو  ا 
ای از ای عععان،  ه  و غلبه را دانند، اختلافاتی دارند  عدههای ناعععب امام مییکی از راه

اند در حالیکه ب خی دیگ  های ناععب امام   ار دادهبدون هیی  یدی در کنار سععای  راه
اند و در ش ایط عادی آن را از اسباب م  وعیت ر و عجز پذی فتهاین راه را هنگام ایط ا

ل حالا  دانند و ب خی مثل جوینی ه، علیامعامت نمی رغ، اینکه به صعععور  م اععع 
انعد ولی در نهعایعت به امامت حاک، متغلب فا د مختلف آن را مورد ب رسعععی   ار داده

 است. ش ایط حک، ک ده و امامت او را پذی فته

 نقد

شععن اسععت که اسععتیلای ب  خلافت از ط یق  ه  و غلبه، خلاف مبادی دین و . رو4
فط   انسعان است و با ترالی، اسلام که دعو  به ک امت و ماالق امت اسلامی و ح ظ 

 .(11: 2تا، )حمود، بی کند، ناسازگار استها میحقوق ف دی و اجتماعی انسان
اند که ه   یامی که منتهی به فتنه و جنگ شود رفتاری . ای عان چنین پنداشعته2

ما آیا نادرسععت اسععت، در حالی که لازمه ه  خ وجی فتنه و نا آرامی و جنگ اسععت  ا
توان به این بهانه، ه  خ وجی علیه حاک، را غی  صععحیق بدانی،آ ب خی از م اتب ام  می

توان از آن شعععود، حعاع آیا به این بهانه میبعه مر وف نیز لزومعا منج  بعه درگی ی می
توان به دلیل ایجاد فتنه و خون یزی و ...  یام علیه دسععت ک ععیدآ از این رو  طرا نمی

سع کوب ک ده و آن را غی  م ع و  دانست و از این ط ق حکومت  ه  حاک، متغلب را 
 و غلبه را م  وعیت بخ ید.

. پعذی ش حکومعت  عاه  و متغلعب دارای لوازمی اسعععت که پذی ش آنها ممکن 0
 توان به موارد زی  اشاره ک د: نیست. از جمله آنها می

لو در حالت یععع ور  و أ. لازمه  بوع  ه  و غلبه به عنوان راهی ب ای تریین امام و 
ایعط ار، وجوب اطاعت از ه  کسعی اسعت که از این ط یق به حکومت رسیده است و 
نتیجه آن این اسععت که در صععورتی که ف دی به صععور   ه  و غلبه به امامت رسععیده، 
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اطاعت از او واجب باشعععد و در همین حاع اگ  کسعععی دیگ ی ب  علیه او  یام ک د و به 
 او نیز لازم باشد.حکومت رسید، تبریت از 

های تریین امام منافا  دارد  ب. لازمه دیگ  این دیدگاه این اسععت که با سععای  راه
انتخاب اهل »و « ن،»زی ا بعه همعان تق ی  پیش گ ته، اطاعت از حاکمی که از ط یق 

به حکومت رسععیده اسععت، هم ینین اطاعت از کسععی که ب  علیه او  یام « حل و عقد
 .(131: ۵۲۴۴: الهی رادن یند نیز واجب باشد )ر زده و به جای او میکند و او را کنامی

ج. لازمه این مسعی  آن اسعت که م دم به ویژه زورمندان و سععتمگ ان را نسبت به 
شععود. تویععیق آنکه  یام علیه حکومت م عع و ، ج ی ک ده و باعث  یام ب  علیه آن می

پی وزی ب سد و حاک،  بلی را شکست اگ  شعخاعی با شورش و  یام علیه حکومتی به 
داده و ب  او چی ه شععود، و این کار، حکومت او را م عع وعیت بخ ععد، خود این نن یه 

آورد  زی ا رأی به م عع وعیت ع صععه را ب ای انوا  آشععوب و فسععاد و درگی ی ف اه، می
ک: ر.) کندسععیاسععی از راه  ه  و اسععتیلا، ه  ا دام  ه آمیز و فتنه انگیزی را توجیه می

 .(21: 4122حاینی موسوی، 

د. لازمعه دیگ  این دیدگاه آن اسعععت که بسعععیاری از آیا  و روایاتی که دلالت ب  
و نهی از منک ، لزوم مبارزه با طاغو ، مبارزه با ظل، و سعععت، و...  وجوب ام  بعه مر وف

 کند کنار گذاشته شود.می
تواند به این لوازم پایبند باشد و حکومتی که از بدیهی اسعت که هیی مسلمانی نمی

این ط یق،  در  را به دسععت گ فته را م عع و  دانسععته و از آن تبریت کند و در زی  
 سایه آن زندگی کند.

اند )ب ای هعای دیگ ی نیز ب  این دیدگاه وارد ک ده خی از متکلمعان امعامیعه نقعدب
تا، ابن عطیه، بی  20: 2تا، ، بیی سععطب ورین  010: 4030فایععل مقداد، نمونه، ر.ک: 

 (110 -177: ۵۲۴۴الهی راد،   13-411تا: حسینی میلانی، بی  431-410: 4

 نتیجه

ت ین مسععاللی که در کتب اندی ععمندان اشععر ی مط ح شععده اسععت، از جمله مه،
به وجوب  مرتقد واز مسالل ف عی و فقهی دانسته مسعاله امامت اسعت  ای ان امامت را 

ا امامت  ، دلیل وجوب امامت را داننداز آنجا که حسعععن و  بق را عقلی نمیهسعععتند  ام 
م دم باید امامی را ب گزینند که مرتقدند در ه  عا ی سعمری و علی الناس دانسعته و 

مدی یت جامره منحاعع  در وظایف امام را . ای ععان باشععد م د، بالز، عادع، ح   و عا ل
پاسععدارز از ، تأمین عدالت اجتماعی، ایجاد آسععایشو امنیت  و مرتقدند ب   اری ک ده

از وظایف امام اسععت. تأمین ارزاق عمومی، و  جهاد در راه خدا، جامرا اسععلامی م زهاز
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، انتخاب اهل حل و هعای مختل ی ب ای تریین امعام مط ح ک دهای عععان راه اند که ن، 
عقد و  ه  و غلبه از آن جمله اسعت  البته بسیاری از اینها جنبه پسینی داشته و جهت 

ت و به همین دلیل مورد نقد اندی عععمندان توجیعه خلافت خل اء مط ح گ دیده اسععع
 .مسلمان، به ویژه متکلمان امامیه   ار گ فته است
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 فهرست منابع

دار الکتب و الو الق   اه ه، ،نیأصول الد یابکار الأفکار ف ،۵۲۴۹ ،نیالد فیسع ،آمدی .۵
 . یالقوم

دار  ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسععلام ،(ی)آمد علم الکلام یالمرام ف ةیغا ،تایب ،——— .۴
 . یالکتب الرلم

 ،(دیدالح ی)ابن أب شرررن جها الغلاغة ،تایب ،بن هبه ال ل  دیعبد الحم د،یالحد یاب ابن .۹
 یالم ع  یال ل الرنم  یمکتب  آ چ،  یالکتب الر ب اءیدار إح ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسعلام

 .یالنج 
 نیللإمام فخر الد نیشررن معالم أصول الد ،۵۲۹۵ ،عبدال ل بن محمد ،یتلمسعان ابن .۲

 .دار ال تق ،اردن ،یالراز
کتابخانه کلام  ،الملف و الأهواء و النحف یالفصررف ف ،تایب ،بن احمعد یحزم، عل ابن .۱

 . یدار الکتب الرلم ،۵.۴ یاسلام
 .نییدار الرل، للملا ،۴ اموس النور  ،جمهرة اللغة ،تایب ،محمد بن حسن د،یدر ابن .۱
 خیتار ،تایب ،یبن الحسعن ابن هب  ال ل بن عبد ال ل ال ععافر یالقاسعع، عل یعسععاک ، أب ابن .۱

 .شیدار ال ک  للطباع  والن   والتوز ،دمشق نةیمد
 کتابخانه کلام ،شرررن ممتمر علماء بغداد یالمداد ف یأبه ،تایب ،مقعاتل ه،یععط ابن .8

 .للمطبوعا  یممسس  الأعلم ،۵.۴ یاسلام
الکتب  اءیدار إح ،۴ اموس النور  ،اللغة سییمعجم مقا ،تایب ،فارس، احمد بن فارس ابن .۳

 .م کز الن   ،ی| مکتب الإعلام الإسلام  یالر ب
إمام اهل  ،یالحسن الأشعر یأب خیمقالات الش ،۵۲۴۱ ،فورک، محمد ابن حسعن ابن .۵۴

 . ینیمکتب  الثقاف  الد ،، ما السن 
دار ال ک  للطباع  و  ،۴ اموس النور  ،لسرراا العر  ،تایب ،مننور، محمد بن مک م ابن .۵۵

 .دار صادر، شیالن   و التوز
الحوزة  یف نیجماع  المدرسععع ،،  ،المناقب ،۵۲۵۵ ،خوارزم، موفق بن احمد اخطعب .۵۴

 .یبق، ممسس  الن   الإسلام  یالرلم
عن  ةیالفرقة الناج زییو تم نیالد یف ریالتغصرر ،تایب ،شععه ور بن طاه  ،یناسعع  ای .۵۹

 .للت اث  یالمکتب  الأزه  ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،نیالفرق الهالک
 .دار الأناار ،القاه ة ،اجةیالإباجة عن أصول الد ،۵۹۳۱ ،ابوالحسن ،اشر ی .۵۲
 .مکتب  الرلوم و الحک، ،نهیمد ،أهف الثغر یرسالة إل ،۵۲۴۳ ،لیبن اسماع یعل ،اشر ی .۵۱
 ،، لبنانالدلائف صیتلخ یالأوائف ف دیتمه ،۵۲۴۱ ،بیابوبک ، محمد بن الط ،البا لانی .۵۱

 . یممسس  الکتب الثقاف
 اثیالت یالأمم ف اثیغ ،۵۲۴۵ ،بن محمد وسععفیعبد الملم بن عبد ال ل بن  ،ینالجوی .۵۱
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 .نیمکتب  إمام الح م ،الظلم
بی و ،  ،ریعلی الشرن الکغ یالدسوق ةیحاش ،تایب ،محمد بن احمد ،یالمالک الدسو ی .۵8

 .دار ال ک 
دار  ، اه ه ،ج ۴۴ ،الجامع لأحکام القرآا ،۵۹8۲ ،أبو عبد ال ل محمد بن أحمد ،الق طبی .۵۳

 . یالکتب الما 
قهر و غلغه و ادله آا در کلام  تیمشروع هیجظر یبررسر ،۵۲۴۴ ،راد، صع در یاله .۴۴

 .۲۳۱-۲۱۵ص حه  ،۹۴ش ،یامامت پژوه یپژوه -یدو فالنامه علم ،اشاعره یاسیس
أصررول  یقواطع الأدلة ف یالإرشرراد إل ،۵۲۵۱ ،عبد الملک بن عبد ال ل  ن،یالح م امام .۴۵

 . یدار الکتب الرلم ، و یب ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،الإعتقاد
قواعدد عقائد اهف السنة  یلمع الادلة ف ،۵۲۴۱ ،عبدالملک بن عبدال ل  ن،یالح م امام .۴۴

 .عال، الکتب ، و یب ،و الجماعة
ب   بو ، اک ل،یتجل لیجل ،یمحمدبا   بهبود یت جمه ،ریالغد ،تایب ،نیعبدالحس ،ینامی .۴۹

، برثت ادیبن ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،یالاسلامبیش مت ج،یو عل ،یراز فیمحمد شع 
 .یکتابخانه بزرم اسلام

ال، ع ، و یب ،علم الکلام یالمواقف ف ،تایب ،عبد ال حمن بن احمد نیعضععد الد ،یجای .۴۲
 .الکتب

 .یخب الر بدارالمنت ، و یب ،مناقب الائمة الاربعة ،تایب ،بیابوبک  بن ط ،یبا  با لانی .۴۱
الملحدة المعطلة و الرافضررة و  یالرد عل یف دیالتمه ،تایب ،بیمحمد بن ط ،با لانی .۴۱

 .یدار ال ک  الر ب ،جایب ،الخوارج و المعتزلة
 . یدار الکتب الرلم ، و یب ،نیأصول الد ،۵۲۴۵ ،عبد القاه  ابن طاه  ،بغدادی .۴۱
دار و مکتب   ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسععلام ،(ی)بغداد ماایأصررول الإ ،تایب ،——— .۴8

 .الهلاع
دار ، دةیدار الآفاق الجد ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسععلام ،الفِرق نیالفرق ب ،تایب ،——— .۴۳

 .لیالج
المکتب   ،،  اه هطوالع الأجوار من مطالع الأجظار ،۴۴۴۱ ،عبعدال ل بن عم  ،یضعععاوبی .۹۴

 .للت اث  یالأزه 
 .یال ی فیال   ،،  ،المقاصدشرن  ،۵۲۵۴ ،نیسردالد ،ت تازانی .۹۵
 .یال ی فیال   ،شرن المواقف ،تایب ،بن محمد یعل ،ج جانی .۹۴
دار الرل،  ،۴ اموس النور  ،(ی)للجوه  الصررحان ،تایب ،بن حماد لیاسعععمعاع ،جوه ی .۹۹

 .نییللملا
 ،هیاسعععکندر ،الظلم اثیالت یالامم ف ااثیغ ،تایب ،نیامعام الح م یابوالمرعال ،ینجوی .۹۲

 .دارالدعوة
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 یلامکتابخانه کلام اسعع ،ةیأهم الکتب الکلام یالإمامة ف ،تایب ،یعل ،یلانیم ینحسععی .۹۱
 .یال ی فیال   ،۵.۴

لاهل  یمجمش الرالم ،،  ،الامرامة و النص ،۵۲۴۴ ،،یعبعدال ح ،یموسعععو ینحاعععی .۹۱
 .تیالب

 کتابخانه کلام ،ةیشرررن عقائد الإمام یف ةیالفوائد الغه ،تایب ،لیمحمد جم حمود، .۹۱
 .للمطبوعا  یممسس  الأعلم ،۵.۴ یاسلام

 .ممسس  دار الهج ة ،۴ اموس النور  ،نیالع ،تایب ،بن احمد لخلی .۹8
 .یدار الکتاب الر ب ،، لبناننیمعالم أصول الد ،تایب ،نیفخ الد ،رازی .۹۳
دار  ،۴ اموس النور  ،مفردات ألفاظ القرآا ،تایب ،بن محمد نیحسعع ،یاصعع هان راغب .۲۴

 .دار القل،،  یال ام
 .، بوستان کتاب ، ،یاسلام نشیامامت در ب ،الف۵۹۳۱ ،یعل ،یگانیگلپا ربانی .۲۵

 ب اهین و ناو  امامت،  ،، رالد.ب،  ۵۹۳۱ربانی گلپایگانی، علی،  .۲۴
 یکتابخانه کلام اسلام ،ج 8 ،الملف و النحف یبحوث ف ،۵۲۴۱ ،جر   ،یزیتب  سبحانی .۲۹

 .ممسس  الإمام الاادق ،،  ،۵.۴
ش  ،یامامت پژوه ،اجماع اهف حف وعقد گاهیمعنا و جا ،۵۹۳۴ ،حسن دیس ،سبزواری .۲۲

۵۴،   ۹۱-8۱. 
 یالمجمش الرالم ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،المراجعات ،تایب ،نیعبدالحس ن،الدیشع ف .۲۱

 .تیلاهل الب
کتابخانه  ،ج ۴ ،(ی)شه ستان الملف و النحف ،۵۲۵۱ ،،یمحمد بن عبد الک  ،شعه سعتانی .۲۱

 .دار المر ف  ، و یب ،۵.۴ یکلام اسلام
 یالإقدام ف ةیجها ،۵۲۴۱ ،ی ازیش یبن عل ،یو اب اه ،،یمحمد بن عبد الک  ،شه ستانی .۲۱

 . یدار الکتب الرلم ، و یب ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،علم الکلام
 .نیجامره مدرس ،،  ،الخصال ،۵۹۱۴ ،یصدوق، محمد بن عل بشی .۲8
 .نایب ،جای. بریالروض النض یالتتمة عل. ۵۹۲۳. یمنیعباس بن احمد ال ،صنرانی .۲۳
ن    ،، م هد(ی) للطب س الإحتجاج علی أهف اللجاج ،۵۲۴۹ ،یاحمد بن عل ،طب سعی .۱۴

 .یم تض
 . یمکتب  الم تضو ،۴ اموس النور  ،نیمجمع الغحر ،تایب ،بن محمد نیفخ الد ،یحط ی .۱۵
 ،ممسس  البرث  ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،نیمعالم المدرست ،تایب ،یم تض ،عسعک ی .۱۴

 .م کز الطباع  و الن  
 ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسععلام ،الإمامة یف یالشرراف ،تایب ،نیبن حسعع یعل ،الهدیعل، .۱۹

 .موسس  الاادق
 .عال، الکتب ، و یب ،قواعد العقائد ،۵۲۴۱ ،ابوحامد ،غزالی .۱۲
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 . یالمکتب  الرا  ، و یب ،ةیفضائح الغاطن ،۵۲۴۴ ،——— .۱۱
 یکتابخانه کلام اسععلام ،(ی)غزال الإعتقاد یالإقتصرراد ف ،تایب ،محمد بن محمد ،غزالی .۱۱

 . یدار الکتب الرلم ،۵.۴
 ،ةیالمغاحث الکلام یف ةیالإلهاللوامع  ،۵۹8۴ ،مقعداد، مقعداد بن عبد ال ل  فعایعععل .۱۱

 .م کز انت ارا  ، ، هیحوزه علم یاسلام غا یدفت  تبل ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام
م کتابخانه کلا ،(ی)فخ  راز نیأصرول الد یف نیالأربع ،تایب ،محمد بن عم  ،یراز فخ  .۱8

 . یالأزه  ا یمکتب  الکل ،۵.۴ یاسلام
 .مکتب  دار الت اث ،یدار ال از ،۵.۴ یاسلام کتابخانه کلام ،المحصف ،تایب ،——— .۱۳
دار الکتب  ،۴ اموس النور  ،طیالقرامو  المح ،تعایب ،رقوبیمحمعد بن  ،ی وزآبعادفی .۱۴

 . یالرلم
 .ممسس  دار الهج ة ،،  ،ریالمصغان المن ،تایب ،احمد بن محمد ،یومفی .۱۵
دار الکتب  ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،و علم الکلام دةیالعق ،تایب ،محمد زاهد ،کو  ی .۱۴

 . یالرلم
، ۵.۴ یکتعابخانه کلام اسعععلام ،ماایا هیسرررما ،تعایب ،یعبعد ال زاق بن عل ،یجلاهی .۱۹

 .الزه ا
حکام الأ ،تایب ،یالبغداد یالبا  بیبن محمد بن محمد بن حب یأبو الحسن عل ،ماوردی .۱۲

 .ثیدار الحد ، اه ه ،ةیالسلطاج
ش ک   ،، ماع ةینیالد اتیوالولا ةیالأحکام السرلطاج ،۵۹8۱ ،بن محمد یعل ،ماوردی .۱۱

 .وأولاده یالحلب یمکتب  ومطبر  ماط ی الباب
 اموس النور  ،جواهر القامو تاج العرو  من  ،تایب ،محمد بن محمد ،یدیزب م تضی .۱۱

 .دار ال ک  ،۴
 ،۵.۴ یکتابخانه کلام اسععلام ،الصرردق لنها الحقدلالل  ،تایب ،محمد حسععن من  ، .۱۱

 .الت اث اءیلإح تیممسس  آع الب
 .، الزه ا۵.۴ یکتابخانه کلام اسلام ،نیالموحد سیأج ،تایب ،تر یبن اب یمهد ،ن ا ی .۱8
 یکتابخانه کلام اسعلام ،المحصف صیتلخ ،تایب ،محمد بن محمد ،یطوسع نیالد  ناعی .۱۳

 .دار الأیواء ،۵.۴
  .هیاسلام هیعلم ته ان،، نیالموحد ةیکفا ،تایب ،دماح نب لیرماس ،ی سطب ورین .۱۴


